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تهران قديم
استاد سيدّعبداالله انوار

پنجمين نشست تخصصى مشترک  بنياد 
ايران شناسـي و فرهنگسـتان زبـان و ادب 
فارسى با عنوان «تهران قديم» با سخنرانى 
اسـتاد سـيّدعبداالله انـوار، عضـو شـوراى 
علمى انجمـن آثار و مفاخـر فرهنگى، در 
شـهريور ماه سـال جـارى برگزار شـد. در 
اين نشست اسـتاد انوار دربارۀ موضوعاتى 
چون انواع سند در پژوهش های تاريخي، 
نظـر  و  تهـران  لفـظ  نـگارش  چگونگـي 
ديگـران دراين باب، تاريـخ تهران و نحوۀ 
شكل گيری اين شهر، و ديگر مسائل مربوط 

به آن، به تفصيل سخنرانى كرد.
استاد انوار  پس از بحث كوتاهى دربارۀ 
سندها و وظايف مورّخان درهنگام استفاده 
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از اســناد، به بحث اصلى خود، يعنى «تهران قديــم» پرداخت و ابتدائاً درباب 
نــگارش واژۀ «تهران» توضيحاتى داد كه براســاس ايــن توضيحات، نگارش 
«تهران» با «تاء منقوط» صحيح اســت نه با «طاء مؤلَّف». برطبق گفته هاى استاد 
انوار، «تهران» در دورۀ پيش از اســلام نامى در اســناد نــدارد، به عكس «رى» 
كــه در مجاورت آن قرار داشته اســت. در دوران پس از اســلام نيز اگر به نام 
«تهران» برمى خوريم، به صورت لقب، در نــام «محمدبن حماد تهرانى رازى» 
در انساب ســمعانى و نيز «محمدبن احمدبن حمادبن ســعيد انصارى دولابى 
تهرانى» (224ـ310 ق) اســت كه در كتاب هاى تراجم احوال ذكر شده است. 
در فارســنامة ابن بلخــى نيز در مقايســة انار «كُــوار» با انار «تهــران» به اين نام 

برمى خوريم.
 در كتب جغرافيايى آن زمان ها، تهران بين «قصران جنوبى» و «رى» جاى 
داده مى شود. ابوريحان بيرونى در قرن پنجم هجرى از ناحيتى به نام «كيسران» 
نام مى برد كه همان «قصرانِ» مسالك وممالك نويســان اســت و اصطخرى در 
المســالك و الممالك خود آن را از روستاهاى «رى» مى آورد و به دو قصران 
داخلــى و خارجى تقســيم مى كند. تاريخ وجغرافيانويســان اســلامى، حدود 
ايــن قصران را از قلعة «طبــرک» رى تا بالاترين دامنه هــاى البرز مى آورند و 
ازآنجاكه قلعة طبرک رى در حدود كوه بى بى شــهربانوى كنونى بوده است، 
ناحيت قصران از اين كوه شــروع مى شود و همة دامنة البرز و حتى قله توچال 
را مى پوشــاندَ و بدين ترتيب، قصران در شرق محدود به جاجرود و در غرب 
به كن و ســولقان مى گردد و قصران داخلى بايد بخش شــمالى آن باشد ـ كه 
همــة ده ها و دره هــاى دامنة البــرز را فرامى گيرد ـ و قصران خارجى شــامل 
قسمت جنوبى مى شود كه همة ده هاى بين بخش داخلى و شمال رى را شامل 

مى گردد.
 در دورۀ مغول به وسيلة «خواندمير» در حبيب السير از تهران آگاه مى شويم. 
او مى گويد: «غازان به وقت عزيمت به تبريز، تهران را معســكر ســاخت» و از 
اين گفته معلوم مى شود كه تهران جاى «رى» را گرفته است. در تأييد اين نظر، 
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قول «زكرياى قزوينى» در آثارالبلاد و اخبارالعباد است كه مى گويد: «تهران به 
سال 674 ق روستايى پرجمعيت و بزرگ بوده است و بدانجا باغ هاى ميوه زياد 
و انــار آن معروف و مردمش در خانه هاى زيرزمينى زيســت مى كنند و چون 
دشمنى به آن ها تازد به زيرزمين ها فرومى روند و دشمن چون چند روزى كه 
بگذرد و كسى نبيند روى از اين ده برمى تابد و از آن بيرون مى رود.» حمداالله 
مستوفى در كتاب نزهة القلوب خود تهران را اين چنين وصف مى كند: «تهران 
قصبه اى اســت معتبر و آب و هوايش خوش تر از رى است و در حاصل مانند 
آن مى باشــد.» در دورۀ تيموريان نيز توســط ظفرنامه از تهران آگاه مى شويم. 
بنا بــر نقل ظفرنامة تيمورى، امير تيمور ســه بار بر بادوســپانيان و ايلكانيان و 
جلايريان يورش برد و در اين حملات «رى» را معسكر كرد و در يكى از اين 
حملات در تهران بيســت روز توقف كرد و از پيادگان قم و كاشــان و ساوه 
و دَرگـزَين دوهزار مرد جنگى گرفت و نيز چون از قره باغ برمى گشــت و به 
سمرقند مى رفت، امير سليمان شاه را حكومت ناحيت رى و فيروزكوه داد كه 

حكومت تهران را نيز شامل مى شد.
اســتاد عبداالله انوار دربارۀ نخســتين نقل قولى كه از يك اروپايى به دست 
ما رسيده اســت گفت: در همين سفر تيمور است كه ما به اول بار به نام تهران 
به وسيلة يك اروپايى برمى خوريم. اين شخص «كلاويخو» اسپانيايى است. او 
ـ كه به فاصلة يك هفته از حركت تيمور به ســمرقند حركت مى كرده اســت ـ 
در يكشــنبه، ششــم ژوئية ســال 1404 م، مطابق با 806 يا 807 ق، وارد تهران 
مى شود و به وســيلة باباشيخ نامى پذيرايى مى گردد. او تهران را محلتى پهناور 
وصف مى كند كه بر دور آن ديوارى نيســت ولى در اين ناحيه همة وســايل 
آســايش يافت مى شود، اما هواى آن فوق العاده گرم است و حكومت آن در 

قلمرو داماد تيمور است.
پس ازآن، در ســال 944 ق، شاه طهماســب اول كه براى زيارت امامزاده 
حمزه ـ كه در جوار حضرت عبدالعظيم مدفون بود و جَدّ او محسوب مى شد ـ 
رفته بود، از تهران گذشت و اين شهرک مطبوع طبع او افتاد و پس از يكى  ـ دو 



91

بار گذشت از تهران، به سال 961 ق دستور داد كه 
در اطراف شهر بارويى بسازند با يك صدوچهارده 
برج، معادل عدد ســوره هاى قرآن، و در هر برجى 
يك ســورۀ قرآن را بــراى تبرّک مخفــى دارند. 
تهــران با اين توجه شــاه طهماســب اول ديگر از 
شــهرک بودن خارج شــد و شهرى شــد با اسم و 
رســم خاص و در داخل آن باغ ها و ساختمان هاى 

جديد برپا گرديد.
وى دربارۀ تاريخچة گســترش تهــران پس از 
ايــن دوره اضافه كرد: مادر شــاه عباس اول چون 
از سادات اشــرف مازندران بود، شــاه عباس اول 
دستور داد كه راه مازندران را از تهران بگذرانند تا 
مادرش بتواند به مازندران رَوَد. پس از شــاه عباس 
اول، شــاه عباس دوم خيلى به تهران مى آمد و در 
تهران اقامت مى كرد و پس از شاه عباس دوم، شاه 
ســليمان صفوى حكومت تهــران و رى و نواحى 
چنــدى از قصران را به «ســاروخان»، فرمانده كل 
قواى ايران داد. در زمان شــاه عباس اول در تهران 
چهارباغــى از چنــار ايجاد شــد و در دورۀ شــاه 
سليمان در اين چنارستان كه ارگ شده بود كاخى 

بنا كردند كه نام «ديوان خانه» گرفت.
 چــون اصفهــان بــه دســت محمــود افغــان 
گشــوده  شــد و حكومت صفــوى به پايــان آمد، 
طهماسب ميرزا، پسر شاه سلطان حسين، از اصفهان 
گريخت و به تهران آمد و از آنجا بنا بر قول منتظم 
ناصــرى، احمدخان تفنگچى را به نزد فتحعلى خان 

شـاه  زمـان  در   
عبـاس اول در تهران 
چنـار  از  چهارباغـى 
ايجاد شـد و در دورۀ 
شـاه سـليمان در اين 
چنارسـتان كـه ارگ 
كاخـى  بـود  شـده  
نـام  كـه  كردنـد  بنـا 
«ديوان خانه» گرفت.
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قاجار فرســتاد تا او براى مقابله با افغان ها به جنگ 
بايســتد. بين فتحعلى خــان قاجار و اشــرف افغان 
در ابراهيم آبــاد جنگ ســختى درگرفــت و براثر 
ايــن منازعات تهران لطمات ســخت خــورد.  در 
اين روزها تهران به  دســت اشــرف بود تا نادر در 
«مهماندوست» بر اشــرف زد و او به اصفهان فرار 
كرد و نادر نيــز در تعقيب او بى درنگ به اصفهان 
تاخت. براثر اين عقب نشــينىِ اشــرف، افغان هاى 
مقيــم تهران مجبور به تخلية تهران شــدند و قبل از 
تخلية تهران، بزرگان شــهر را كشــتند و مردم هم 
چــون فرار افغان ها را ديدنــد براى غارت به ارگ 
شــهر زدند و با مشعل هاى افروخته به انبار مهمات 
رفتند و براثر مشــعل، آتش به باروت انبار مهمات 
افتاد و براثر آن آتش سوزى هشتاد نفر از افغان هاى 

باقى مانده در شهر نيز سوختند.
در زمان نادر، تهران مورد توجه اين سردار قرار 
گرفت. او حكومت تهران را به رضاقلى ميرزا، فرزند 
خــود داد و پس از تيراندازى بــه او در جنگل هاى 
مازندران بــه فرزند خود در ايــن تيراندازى ظنين 
شــد و براثر اين ظن دســتور داد چشــم پسر خود 
را از كاســه به درآوردنــد. در دورۀ زنديان، چون 
كريم خان بر تهران دســت يافت بر رونق اين شهر 
افزود. در كتاب گيتى  گشاىِ نامى آمده است چون 
هواى تهران گرم بود و شبهِ وبايى در شهر پيدا شد 
و نيز چون لشــكريان كريم خان متعلــق به نواحى 
گرمســيرى نبودند و به اين گرمى عادت نداشتند، 

نـادر،  زمـان  در 
تهران مورد توجه اين 
سردار قرار گرفت. او 
حكومت تهـران را به 
فرزند  رضاقلى ميـرزا، 

خود داد.
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ناچار كريم خان و لشكريانش به بلوک شميران به ييلاق رفتند و فصل سرما را 
در شميران گذراندند. اين ييلاق وقشلاق ميشى كريم خان، اين شهر را در مسير 
كلان شهر شدند انداخت، خاصه آنكه كريم خان محلات كوچك متعدد شهر 
را در دو محلــة «عودلاجــان» و «چال ميدان» ادغام كرد و دســتور داد در اين 
شــهر كاروان ســراها و دكاكين به وجود آورند و با اين ابنية خود پاية به وجود 
آمدن بــازار تهران را گذارد. كاخ گلســتان نيز از بناهاى كريم خانى اســت. 
كريم خان درهنگام بازگشت خود به شيراز، «غفورخان» را حاكم تهران كرد. 
با درگذشــت كريم خان، آقامحمدخان قاجار به تهران حمله كرد اما نتوانست 
تهران را از غفورخان بگيرد تا اينكه در سال 1197 ق، غفورخان براثر بيمارى 
وبا درگذشــت و شهر به دســت طاهرخان زند افتاد. در اين زمان مجنون خان 
پازوكــى با حصار گرفتن تهران آن را در ســال 1199 ق گشــود. با اين فتح، 
آقامحمدخان به تهران آمد و در روز يكشنبه، يازدهم جمادى الاولى 1200ق، 
كه روز عيد نوروز بود، در اين شــهر بر تخت ســلطنت نشست و در اين شهر 
اعلام پادشاهى كرد و به نام او سكه زدند و خطبه خواندند و درحقيقت تهران 

پايتخت شد.
استاد انوار، در ادامة سخنرانى خود، دربارۀ دلايل گسترش تهران در دوران 
پس از آقامحمدخان تا دوران رضا شــاه سخن گفت. در پايان اين نشست نيز 

جلسة پرسش وپاسخ حاضران با استاد انوار برگزار شد.
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مرجع شناسى ادب معاصر
تنظيم: مرتضي قاسمي

هشتمين نشست ادب معاصر گروه ادبيات معاصر فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى، با موضوع «مرجع شناســى ادب معاصر»، در تاريخ بيستم شهريورماه، 

در محل پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى برگزار شد.
در ابتــداى اين جلســه، اســتاد احمد ســميعى (گيلانى)، عضو پيوســتة 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســي و مدير گروه ادبيات معاصر، ضمن اشــاره 
به ســابقة اين نشســت ها گفت: هنگامى كه از از ادب معاصر صحبت مى كنيم 
خواه ناخواه شــعر نو و ادبيات داســتانى به ذهن مى رســد، درحالى كه گسترۀ 
ادبيات معاصر بسيار وسيع تر است. ادب معاصر، هم شامل آثار سنتّى و كهنى 
اســت كه در گذشته وجود داشته و هم شامل آثار سنتّى اى است كه در دورۀ 
معاصر پديد مى آيند؛ آثارى مانند: دســتور زبان، عروض، نقد و نظرية ادبى و 
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دايرۀالمعارف نويسى و غيره. آثارى هم وجود دارند كه كاملاً نو هستند و در 
ادبيات ســنتّى ما سابقه ندارند؛ آثارى مثل رمان، نمايش  نامه، ادبيات شفاهى و 

ادبيات مطبوعاتى.
پس از ســخنان اســتاد ســميعى، اســتاد كامران فانى، ديگر عضو پيوستة 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســى، دربارۀ موضوعى متفــاوت و به  تعبير خود 
ايشان، يك مرجع ايده آل كه بايد به آفرينش آن اميدوار بود، سخنرانى كرد. 
وى دراين باره گفت: دامنة مرجع شناســى ادبيات معاصر بســيار وسيع است و 
مــن مى خواهم از يك مرجع ايده آل صحبت كنــم و آن دايرۀالمعارف ادب 
معاصر است. در بيست ـ سى سال اخير رويداد مهمى در ادبيات ما رخ داده و 
آن رونق كتاب هاى مرجع، به ويژه دايرۀالمعارف هاست. جامعه اى كه به دنبال 
پاسخ گويى به پرسش هاى تازه است جامعه اى است كه درحال پيشرفت است 

و يكى از منابع پاسخ گويى به افراد جامعه، كتاب هاى مرجع است.
وى بــا بيان اينكــه يكى از ويژگى هــاى كتاب هاى مرجع اين اســت كه 
مخاطب بتواند به سهولت و با سرعت به مطلوب خود دست يابد افزود: اصولاً 
در گذشته از مرجع شفاهى بيشتر استفاده مى شد و سؤالات از كسانى پرسيده 
مى شد كه مى توانستند به آن پاسخ صحيح بدهند، اما امروز بيشتر به كتاب هاى 
مرجع مراجعه مى شود. اين كتاب ها انواع مختلفى دارند كه بسته به نگاه به آن 

منبع، مى تواند كتاب مرجع يا يك كتاب عادى باشد.
وى با برشــمردن انواع كتاب مرجع تأكيد كرد: كتاب هاى مرجع دو نوع 
هســتند؛ يك نوع كتاب هايى كه بلافاصله پاســخ ما را مى دهند و گونة ديگر 
كتاب هايى كه ما را راهنمايى مى كنند كه به كدام يك از كتب مرجع مراجعه 

كنيم.
اســتاد فانى، در ادامه و در ســخنان خود دربارۀ دايرۀالمعارف ها، با اشاره 
بــه ايــن نكته كه مــا در كل ادبياتمــان دايرۀالمعــارف نداريم، چه رســد به 
دايرۀالمعارف ادبيات معاصر اضافه كرد: براى نوشــتن يك دانشــنامة ادبيات 
معاصر فارســى دو پرسش اساسى مطرح مى شــود: يكى اينكه ادبيات چيست 



96

و ديگر اينكه معاصر يعنى چه؟ اگر ما نتوانيم به اين دو پرســش ازپيش پاسخ 
بدهيم، نمى دانيم دنبال چه هستيم.

وى دربــارۀ لفــظ «ادبيات» گفــت: اين لغت، لغت جديدى اســت كه از 
قرن نوزدهم پيدا شده اســت. در گذشــته اگر بخواهيــم واژه اى براى آن پيدا 
كنيــم لفــظ «ادب» را مى يابيم. واژۀ «ادبيات» در كشــورهاى ديگر و در ميان 
كشــورهاى عربى بــه كار نمى رود و ظاهــراً فقط مخصوص ايران اســت. در 
گذشــته، لفظ «ادب» معناى گسترده اى داشت و معادل دو لفظ فارسى پهلوى 
و دَرى بــود؛ يكى در معنــى «فرهنگ» و ديگر در معنــى «آيين» كه مجموع 
اين ها، دو ويژگى را نشــان مى دادند: يكى «آداب دانى»، يعنى حفظ تناسب و 
انــدازه و اعتدال در هرچيز، چنانچه مى گفتند ادب را نگه داشــته اى، و ديگر 

ظرافت كمال مطلوب.
وى در ادامــة ســخنان خود دربارۀ گســترۀ زمانى ادبيــات معاصر افزود: 
خيلى ها مى گويند ادبيات معاصر مربوط به ده ســال اخير اســت و خيلي ها هم 
مى گويند ادبياتِ صد ســال اخير ادبيات معاصر اســت. عده اى نيز مبدأ آن را 
سال 1300 مى دانند كه در آن ســال نيما يوشيج و محمدعلى جمالزاده اولين 
آثار خود را در شــعر و داســتان خلق كردند. اما دراين ميان، آيا مى توان شعر 
خيام را كه ازنظر تاريخى قديمى است و ازنظر مضمون، امروزى، جزو ادبيات 

سنتّى دانست؟
وى همچنين دربارۀ تدوين دايرۀالمعارف ها اضافه كرد: براى تدوين يك 
دايرۀالمعارف، ابتدا بايد به چند پرسش پاسخ داد: اول اينكه آيا نيازى به چنين 
دايرۀالمعارفى هســت يا نــه؟ و ديگر اينكه آيا در تدويــن اين دايرۀالمعارف 
ابتدا بايد به ادبيات غنى گذشــته بپردازيم و بعد به ادبيات معاصر؟ مســئله اين 
اســت كه اين طور نيســت! براى نســل امروز، با همة اهميت ادبيات گذشته، 
ادبيات معاصر مهم اســت و تأليف انواع كتاب هاى مرجع و دايرۀالمعارف ها 
و كتاب شناســى ها نياز ماست. مسئلة دوم اين است كه ببينيم مخاطب اين كار 
چه كسانى هستند. در ايران به علت اينكه تعيين نمى كنند مخاطب كتاب مرجع 
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كيســت، در نوشــتن مقالات دچار سردرگمى مى شوند. مســئلة ديگر حجم 
دايرۀالمعارف است كه آن نيز اهميت دارد. از موارد ديگر، مسئلة معرفى آثار 
و كتب در دايرۀالمعارف اســت. در دانشــنامه هاى خارجى كمتر به اين نكته 
برمى خوريم كه كتابى معرفى شده باشــد، اما در ايران رسم است كه كتاب را 

هم معرفى كنند.
پس از استاد كامران فانى، آقاى حسن ميرعابدينى، پژوهشگر گروه ادبيات 
معاصر فرهنگســتان زبان و ادب فارســى و منتقد ادبى، دربارۀ برگزارى چنين 
نشســت هايى گفت: صحبت دربارۀ نثــر معاصر و مرجع شناســى نثر معاصر، 
نشــان دهندۀ اتفاقي مهم و بيانگر اين موضوع است كه ادبيات معاصر ما ازنظر 
كمّى و كيفى به آن حد از اهميت رسيده كه اين ضرورت درک شده است تا 
دربارۀ مراجعى كه درباب ادبيات معاصر نوشته شده بازنگرى كنيم. همچنين، 
ايــن نكته نيز مورد توجه قرار گرفته اســت كه بايد مراجع بيشــترى در حوزۀ 
ادبيات معاصر پديدار شود. تاكنون رسم بر اين بوده كه ادبيات معاصر، به ويژه 
در دانشگاه هاى ما، اتفاقى ناگوار به شمار بيايد؛ اتفاقى كه گويا مى توانسته  است 

پيش نيايد و حالا كه اين اتفاق افتاده، به آسانى بايد از آن گذشت.
وى در ادامة ســخنان خود دربــارۀ اهميت مرجع شناســى ادبيات معاصر 
گفت: مرجع شناســى ادبيات معاصر از دو جنبه قابل بررسى است؛ يك جنبه، 
بررســى ريشــه ها و اهميت تاريخى اين ادبيات است و ديگرى جنبة تنوع آن 
و بنا بر همين دلايل اســت كه اين ادبيات بايد شناســانده شــود. ما هنوز منابع 
اطلاعاتــى خود را تدوين نكرده ايم و به جــاى اينكه تحقيقات جديد ما برپاية 
تحقيقات قديم باشــد، درعمل مى بينيم كه كتاب ها متعددى كه در اين حوزه 
نگاشته مى شــوند تنها تكرار مطالب پيشين هستند. ازسوى ديگر، دانشگاه هاى 
ما نيز در زمينة روش شناسى كمكى به ما نكرده اند و اغلب پايان نامه هاى ما در 

قالب ادبيات معاصر كمتر حاوى نكات تازه اى هستند.
وى با تأكيد بر اين نكته كه ضرورت دارد از كتاب شناســى هاى عمومى، 
كتاب شناســى هاى تخصصى گردآورى شــود افزود: ما هنــوز يك فرهنگ 
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نداريــم تا به وســيلة آن بفهميم كســانى كه در زمينة ادبيات گذشــته  تحقيق 
كرده اند چه كســانى هستند. اگر قرار است به تاريخ ادبيات جديد و تحليل از 
ادبيات معاصر برســيم، اين كار يكى از گام هاى اوليه اســت كه بايد برداريم. 
نكتة ديگر، تدوين مقاله نامه ها و فهرست مقالات مجلات ادبى است. همچنين 

بحث هايى كه استادان تاريخ به آن پرداخته اند نيز اهميت ويژه دارد.
وى در پايان تأكيد كرد كه بهتر است به جاى انجام دادن كارهاى توصيفى 

و تحليلى، به سمت تدوين دقيق تر ادبيات معاصر برويم.
آقاى كاميار عابدى، پژوهشــگر گروه ادبيات معاصر فرهنگستان و منتقد 
ادبى، از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه به بحث دربارۀ مرجع شناسى شعر 
معاصر پرداخت. وى در ابتداى ســخنان خود درباب كتب مرجع شعر معاصر 
گفت: در حوزۀ شــعر معاصر، كتاب هاى مرجع، كتاب هايى هستند كه وقتى  
يك پژوهشــگر، در حوزۀ پژوهش شــعر به آن ها مراجعه مى كند، به مواردى 
برمى خورَد كه با آن ها ناآشناست و متأسفانه در اين حوزه و در صد سال اخير، 
كتاب هاى مرجع زيادى وجود ندارد و بيشتر آنچه وجود دارد نيز قابل اعتماد 
نيســت. دو علت برای اين امر وجــود دارد: يكى اينكه ما برخلاف نياكانمان، 
مثلاً بيهقــى، دقت لازم را در ثبت وقايع نداشــته ايم و در ثبت وقايع تاريخى 
و ادبــى معاصرمان با شــك و گمان عمل كرده ايم. دليل ديگر جدال ســنتّ 
و تجدد اســت كه باعث شده در حوزۀ شــعر معاصر كتاب هاى مرجع خوبى 
نداشته باشيم. ما وقتى كه وارد قرن بيستم مى شويم سعى مى كنيم گذشتة خود 

را بهتر بشناسيم و درنتيجه از وقايع دوران معاصر خود غفلت مى كنيم.
وى در ادامــه يادآور شــد: در دوران پــس از انقلاب، حوزه هايــى مانند 
فرهنگ نويسى رشد يافتند و در آن ها كارهاى بسيارى انجام شد، اما در حوزۀ 
شــعر معاصر توجه چندانى نمى بينيم و كتاب هاى مرجــع اين حوزه نيز ناچيز 
اســت. بخشــى از كتاب هايى كه در اين حوزه وجود دارد و مى تواند تدوين 
شــود، بيشتر مراجع ثانويه ای اســت كه ما را به مراجع ديگر راهنمايى مى كند 
و بيشتر آن ها مراجع عمومى  است. بخش عمدۀ مراجع در حوزۀ شعر معاصر، 
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چه در اســم و چه در رسم، منتخباتى از شعر معاصر يا تحليل هاى برگزيده اى 
از اين حوزه اســت كه اشاره هاى زندگى نامه اى يا تاريخ ادبياتى دارند و تكية 
اصلى شــان در دادن آگاهى به خواننده نيســت. بخش ديگرى از اين كتاب ها 
را مى توان «شــبهِ مرجع»ها ناميد. اين كتاب ها آثارى هســتند كه قابليت مرجع 
شدن دارند اما از زمان انتشارشان روزآمد نشده اند و چنانچه ضعف هاى آن ها 

برطرف شود مى توانند كتب مرجع خوبى باشند.
كاميار عابدى در ادامــه و در ذكر ضعف هاى كتاب هاى مرجع در حوزۀ 
شــعر معاصر گفت: نكته اى كه در كتاب هاى مرجع شــعر معاصر وجود دارد 
مسئلة تكرار است. به  عبارتى، نويســندگان اين گونه كتاب ها با اضافه كردن 
سطرهايى به نوشته هاى پيشين، هيچ آگاهى جديدى به خوانندۀ خود نمى دهند. 
نكتة ديگر، رجوع نكردنِ نويســندگان اين كتاب ها به مراجع شــفاهى است. 
تشــخيص منابع صحيح از سقيم نيز از ديگر مسائلى است كه بايد به آن توجه 
كرد. از ديگر نكاتى كه در كتاب هاى مرجع به چشــم مى خورد اين است كه 
كتب مرجع ما گزارشى و توصيفى نيستند. شيوه مورد پسند بنده در اين زمينه 
اين اســت كه كتاب هاى مرجع ابتدا قدرى گزارشــى و توصيفى باشند و در 

نهايت به شكلى بسيار ظريف و معتدل به نقد و تحليل شاعر بپردازند.
وى در ادامــه دربــارۀ نقش دانشــگاه ها در اين حوزه اضافــه كرد: چون 
دانشگاه هاى ما به ادبيات معاصر توجه چندانى نداشته اند، بيشتر كتاب هايى كه 
در اين حوزه نوشته شده است به قلم كسانى بوده كه خود شاعر بوده  يا در پى 
اثبات نحلة خاصى بوده اند. در ايــن كتاب ها دقتي كه لازمة يك نظريه پرداز 
است به چشم نمي خورد و بيشتر احساس مى شود كه آن ها تأليف هايى هستند 
كه از بخش هايى از شعر معاصر جانب دارى عاطفى كرده اند. دانشنامه نگاران 
ما هم در جدال ميان ســنتّ و تجدد، بيشــتر تجددخواه بوده اند، ولى وقتى كه 
وارد دانشنامه نويسى شــده اند زمانى بوده است كه دورۀ تجددخواهى خود را 
گذرانده بوده اند و به ادب معاصر و شــعر معاصر توجه چندانى نشان نداده اند. 
اگر آن ها اين كار را مى كردند پژوهشــگران بعدى به دنبال آنان كار را سطح 
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پايين نمى گرفتند.
كاميار عابدى در پايان دربارۀ دانشــنامه هايى كه در چند سال اخير منتشر 
شده اســت گفت: نكتة ديگرى كه در دانشــنامه هاى چند ســال اخير به چشم 
مى خورَد اين است كه در اين كتاب ها بارقه هايى از توجه به شعر معاصر ديده 
مى شــود، اما نكتة مهم اين است كه برخى  از اين مدخل ها كه دربارۀ شاعران 
نوشته شده است، ازنظر گردآورى اطلاعات در حد قابل قبولى نيست؛ چراكه 
اشــخاصى كه اين دانشنامه ها را نوشــته اند خود دربارۀ شــعر معاصر تحليلى 

نداشته اند.
آخرين سخنران اين نشست، آقاى فرخ اميرفريار بود كه در سخنانى كوتاه 
به منابع موجود در مرجع شناســى اشــاره كرد و گفت: نرم افزار كتاب شناســى 
ملى ايران،  فهرســت كارنامة نشــر كه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامى آن را 
منتشــر كرده است، نرم افزار نما كه ازســوى كتابخانة ملى منتشر شده، و كتاب 

پژوهشگران معاصر ايران، ازجمله مرجع هاى مهم ما براى كتاب شناسى هستند.
وى همچنين با اشــاره به افزايش منابع و مراجع رقومى (ديجيتال) در ايران 
اضافه كرد: مصاحبه هايى كه در وبگاه هاى گوناگون با شاعران و نويسندگان 
انجام مى شــود، وبگاه هاى شــاعران، و نيــز صفحه هاى ادبــى روزنامه ها، در 

سال هاى اخير ازجمله مراجع بسيار مهم هستند.



101 دوشنبه، سى ويكم ارديبهشت ماه، مراسم بزرگداشت و تجليل از پژوهشگر 
دانا و مترجم توانا و مولوى شناس برجسته، جناب آقاى دكتر محمدعلى موحد، 
عضو پيوســتة فرهنگستان زبان و ادب فارسى، در تالار اجتماعات انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگى برگزار شد.
   در اين مراســم، دكتر مهدى محقق، رئيس محتــرم هيئت مديرۀ انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگى و عضو پيوســتة فرهنگستان زبان و ادب فارسى، استاد 
عبدالمحمد آيتى، اســتاد بهاءالدّين خرمشاهى، از اعضاى پيوستة فرهنگستان 
زبان و ادب فارســى، و همچنيــن دكتر غلامعلى حدادعــادل، رئيس محترم 

مجلس شوراى اسلامى سخنرانى كردند.
   آقاى محســن محبى، معاون دبيركل مركز داورى اتاق بازرگانى، و دكتر 

صفدر تقى  زاده، نويسنده و استاد دانشگاه، از ديگر سخنرانان اين مراسم بودند.
   مراسم اهداى لوح تقدير آراسته به نشان زرين انجمن آثار و مفاخر فرهنگى 

و اهداى هدايا و سخنرانى استاد موحد از ديگر برنامه هاى اين نشست بود.
   به  همين  مناســبت، هشــتادودومين مجموعــه از زندگى نامه هاى انجمن 
آثــار و مفاخر فرهنگى، به خدمــات علمى و فرهنگى دكتر محمدعلى موحد 

اختصاص يافت.

دكتـر  بزرگداشـت 
موحـد در انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگى
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يكشــنبه، ســي ويكم تيرماه، انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي به  مناســبت گذشــت دَه سال از درگذشــت مدرس حوزه و دانشگاه و 
معرّف معارف شــيعه، مرحوم پروفسور عبدالجواد فلاطورى، استاد دانشگاه هاى 
كلن و هامبورگ آلمان، كه عمرى را در نشــر فرهنگ و علوم ســپرى كرده بود 

مراسم بزرگداشتي برگزار كرد.
ســخنراني دكتر مهدی محقــق، رئيــس هيئت مديرۀ انجمن آثــار و مفاخر 
فرهنگي و عضو پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارســي،  دكتر ســيدّمهدى 
جعفرى، عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز، دكتر محمدرضا بهشتى، استاد فلسفة 
دانشگاه تهران، دكتر غلامرضا اعوانى، رئيس مؤسسة پژوهشى حكمت و فلسفة 
ايران و ابوالفضل حكيمى، پســرعموى دكتر فلاطورى، از ديگر برنامه های اين 

مراسم بود. 
عبدالجــواد فلاطورى در 19 ژانويه  1926 در اصفهان و در خانواده  اى مذهبى به 
دنيا آمد. او با دريافت ديپلم در سال 1943به مدت سيزده سال در شهرهايى همچون 

اصفهان، تهران و مشهد به آموزش معارف اسلامى پرداخت.
وى در سال 1954 ميلادى راهى آلمان شد و در شهرهاى ماينتس، كلن و بن 
به ادامة تحصيل تا مقطع دكتری پرداخت. وى در نهايت به عنوان اســتاد دانشگاه 
كلن فعاليت خود را پى گرفت و در جوار انستيتو شرق شناسى دانشگاه كلن يك 

كتابخانة  نسَُخ  خطى ايجاد كرد.
عبدالجواد فلاطورى، پس از سال ها تحقيق و پژوهش علمى، در سال 1991 به عنوان 

استاد دانشگاه كلن بازنشسته شد و در نهايت در سال 1376 ديده از جهان فروبست.

مرحوم  بزرگداشـت 
عبدالجـواد  پروفسـور 

فلاطورى
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